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| ر یتـا عطـا ز آ
ورزش جایـی بـا 

زندگـی امیـد محلـه 

مـا عجیـن شـد کـه دخـتر 

خیابـان هفتم تیـر ِ روایـت مـا 

یـک روز همـراه مـادرش بـه باشـگاه 

ورزشـی رفـت و علاقه پیـدا کرد که رشـته 

کیک بوکسـینگ و کاراتـه را دنبـال کنـد؛

ورزش هایی که بعد از دو سال و اکنون که او دوران 

نوجوانی را سـپری می کند، آرامش عجیبی به او داده،

است. از هیجانات منفی دوره نوجوانی در وجودش خبری 

نیسـت و صبور تر شـده اسـت. هلنا گلی که اکنون هجده سـاله 

و پشـت کنکوری است، چند مقام اسـتانی دارد و سال گذشته مقام 

نخسـت مسـابقات کشـوری سـبک کومیتـه کیوکوشـین را که در شـیراز 

برگـزار شـد، از آن خـود کـرد.

دوست دارم مربى کاراته شوم
این مسـیر ورزشـی دو سـال پیش شـکل گرفـت؛ اول بیشـتر جنبـه پر کردن اوقـات فراغت 

را برایـش داشـت امـا از وقتـی نخسـتین کمربنـد بـرای ارتقـای رده را بـر کمـر هلنا بسـتند، او 

دیگـر آن دخـتر سـابق نبـود. خودش درباره اشـکی کـه از ذوق در چشـمانش حلقـه زد و حس 

خـوب آن اتفـاق می گوید: شـاید تا پیـش از آن اتفاق به ورزش نـگاه جدی نداشـتم، اما بعد آن 

کمربنـد، نگاهـم به کاراته خیلـی تغییر کـرد و حالا دلم می خواهـد تا جایـگاه مربیگری پیش 

بـروم و شـاگردان بسـیاری پرورش دهم. هلنا در مسـابقات اسـتانی یـک ماه پیـش در مبارزه 

فایـت کـه آرنج حریـف به پایـش اصابت کرد، آسـیب دید اما این آسـیب ها از عشـق او بـه ادامه 

راه ورزشـی اش کـم نکـرد؛«یک ماه اسـت کـه به دلیل آن اتفـاق نتوانسـته ام به کلاس بـروم اما 

بـه محـض بهبـودی دوباره ماننـد قبـل و مصمم تـر از قبل ورزشـم را ادامـه می دهـم.  منتظرم 

کـه پایـم زودتر خـوب شـود.» یکی از دلایـل اینکـه ورزش بـرای هلنا این قـدر مهم اسـت، این 

اسـت کـه مربـی اش، مریم وثـوق، کمربنـد رده بالاتر را به کسـی می دهـد که واقعا تـلاش کرده 

و سـطح ورزشـی اش از آن کمربند هم بالاتر باشـد. او دربـاره آغاز اتفـاق ورزش در زندگی اش 

می گوید: اول رشـته کیک بوکسـینگ را انجـام می دادم اما خیلـی زود متوجه شـدم به کاراته 

و زیرشـاخه  آن، کیوکوشـین، بیشـتر علاقـه دارم. این شـد که هـر دو را در کنار هم ادامـه دادم و 

کیوکوشـین را بیشتر. سخت گیری های مربی ام سبب شـده است دل کندن از این دو ورزش 

بـرای مـن خیلی سـخت باشـد و ورزش با زندگی من عجین شـده اسـت.

ورزش خشم دوران نوجوانى را از من گرفت
هلنـا ایـن روزهـا منتظر آمـدن نتایج کنکـور اسـت. می گویـد دوسـت دارد رشـته رادیولوژی 

تهـران قبـول شـود و در کنـار آن، ورزش را هم به عنـوان یکی از علایـق مهمش ادامـه دهد. در 

این دو سـال اخیر ورزش سـبب شده اسـت خشـم دوران نوجوانی و حس های بدی که در این 

دوران حسـاس زندگـی، سراغـش می آمـده اسـت، کنترل شـود. به نظـر خـودش، خلقیاتش 

بـا ورزش صد  و هشـتاد درجه تغییـر کرده و حالا شـاداب اسـت و روحیـه ای قوی و خـوب دارد.

دوسـت دارد بـرای راه شـیرینی که در مسـیر زندگـی اش پیدا کـرده، از پـدرش علی اکبر گلی 

کـه ۱۰سـال اسـت جـودو و کاراتـه کار می کنـد و مـادرش، سـمیه کاراجیـان  کـه هفت سـالی 

اسـت فیتنس کار می کند، تشـکر کنـد.  هلنا این روزها در مسـیر قهرمانی اسـت. او می گوید:

سـال گذشـته در مسـابقات کشـوری کیوکوشـین کاراته بانـوان مقـام نخسـت را در بخـش 

کومیته(مبـارزه) به دسـت آوردم. امسـال هم با وجود مصدومیت موفق شـدم عنوان سـومی 

مسـابقات کاراتـه اسـتانی را در بخـش کاتا (حرکات نمایشـی) کسـب کنـم. امیـدوارم روزی 

در مسـابقات بین المللـی پرچـم دار کشـورم باشـم.   

نوجوان رزمی کار محله آب و برق 
آینده روشنی برای خودش 
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از ورزش 

برایم 
سخت است

مید ا
محله

رضـا ریاحی|۴۱سـال از شـهادت محمدرضـا ریحانـی یسـاولی گذشـته، امـا همچنان عشـق 
او در دل همـسرش گـرم و تـازه اسـت. عزت خانـم محمودیان، همسر شـهید، راوی بخشـی از 

زندگی مشترکشـان است.

 وقتـی محمدرضـا بـه خواسـتگاری ام آمـد، جـواب رد دادم. چندبار دیگـر هم آمدنـد. او از من 

پرسـید «چرا نه؟!» سـفره دلم را برایش باز کردم و گفتم «از غربت خوشـم نمی آید؛ شـما من را به 

اهـواز می برید. نمی توانـم غربت را تحمل کنم. دوری از خانواده برایم خیلی سـخت اسـت.»

بعـداز جواب منفـی من، محمدرضـا لحظـه ای در خود فرورفـت، پس از مدتی سربرداشـت و 

گفـت:«قـول مردانه می دهم کـه هروقت دلتنگ خانواده ات شـدی، بفرسـتمت پیش آن ها.»

این شـد که قبول کردم. هشـتم محرم بود. محمدرضا برای عقد عجله داشـت. پدرم به احترام 

مـاه محـرم می خواسـت برنامه عقـد را به تأخیـر بینـدازد، ولـی محمدرضا مرخصـی اش رو به 

پایـان بـود. رفـت مسـجد و از امام جماعـت دراین باره نظـر خواسـت. امام جماعـت مانعی در 

عقـد  در ایام محـرم ندید، مشروط بـر اینکه مراسـم فاقد تشریفات معمول باشـد.

مقدمـات کار فراهـم شـد. عاقد بـه خانه مـا آمد. من بـا لباس معمولی سر سـفره عقد نشسـتم 

و «بلـه» را گفتـم. حضـار هم صلـوات فرسـتادند و تمام. این شـد همه مراسـم عقـد و ازدواج ما.

محمدرضـا در طـول سیزده سـال زندگی مشـترک، حتی یک بار هـم خلف وعده نکـرد و تمام 

آرزوهـای مـن را در حـد توانـش بـرآورده کـرد. او یـک فرشـته بـود و مـن و فرزندانـم در پناهـش 

آرامش داشـتیم.

چندسـالی محل خدمتش اهواز بود. تابسـتان که می شـد، مرا راهی شـهر و دیارمان می کرد 

کـه گرمای بـالای ۶۰درجـه آن منطقـه اذیتـم نکند. ولـی بعدها حاضر بـه ترک او نمی شـدم و 

می گفتـم:«مگـر خون من از خون شـما رنگین تر اسـت؟!»

مـن قوچـان بـودم و او در آبـادان حفاظت فـرودگاه را برعهده داشـت. پـسرم متولد شـده بود.

اطرافیـان بـه تکاپو افتادند کـه خبر را هرچـه زودتر به او برسـانند که ناگهان پسـتچی زنگ در 

را بـه صـدا درآورد. تلگرافـی بـود از طـرف شـوهرم. او تولد احمدرضـا را تبریک گفتـه و قدمش 

را گرامـی داشـته بـود. همگی حیـرت کردیم. او چطـور فهمیده بـود که فرزندمان متولد شـده 

اسـت؟ اصـلا از کجـا فهمیـد کـه او پسر اسـت؟ اسـمش را هـم تعییـن کـرده بـود. ای کاش آن 

تلگـراف را به عنـوان یـادگاری مقـدس حفظ کـرده بودم.

آخریـن تمـاس تلفنـی اش صبـح زود بـود از شرکـت نفـت آبـادان. گفـت «می خواهیـم برویم 

جلـو؛ ممکـن اسـت مدتـی نتوانیم تمـاس بگیریـم.» اصرار کـرد بچه ها را بیـدار کنم تا بـا آن ها 

حـرف بزند؛ حتی از من خواسـت صدای فرزند شـیرخوارمان عبدالله  را دربیاورم تا او بشـنود.

به شـوخی می گفـت «عبـدا... نماینـده مـن کنار توسـت.»
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 عملیات ثامن الائمه(ع ) 

«از این پس قرار اسـت در ستون «اهالی 

خاکریز» سراغ خانواده شهدا برویم 

و روایت آنان را از شهید، به زبان 

خودشـان بشـنویم. ایـن،

نخستین روایت ستون 

یـز  کر لـی خا ها ا

است.»


